
سیر بی سلوک یک درونگرا در سازمانی برونگرا

فرهاد بوستانی   

کم ترین تحریری از یک آرزو این است           
آدمی را آب و نانی باید و آن گاه آوازی

در قناری ها نگه کن در قفس تا نيک دریابی     
از چه رو در تنگناشان باز شادی های شيرین است

کم ترین تصویری از یک زندگانی
آب
نان
آواز

ور فزون تر خواهی از آن، گاه گه پرواز
ور فزون تر خواهی از آن، شادی آغاز   

ور فزون تر باز هم خواهی، بگویم باز...  )شفيعی کدکنی(
این شعر، به عنوان حسن مطلع، اگر نگویم ایجاز مخل، مخلص همۀ احساسات و عواطفم نسبت 

به این سازمان است. آری، صندوق شاهد به مثابۀ آب، نان، آواز. 
در ابتدا دو جمله را در مقام وکيل مدافع این نوشتۀ ناکام استشهاد و نقل قول می کنم: یکی 
جملۀ جان وردز ورث، شاعر انگليسی که گفته است: »پيش از این که کالبدشکافی کنيد، باید 
بکشيد.« دیگری جان لاک، فيلسوف انگليسی که می گفت: »برای سنجش عمق اقيانوس ابتدا 

باید طول ریسمان خود را بدانيد.« و بشارت رمزگشایی آن نصيب اهل اشارت. 



و اما اندکی تفصيل و اطَناب مُمِل: 
از آن جـا کـه سـخن گفتن، جان کنـدن و نوشـی اسـت همـه زهـر، و سـکوت، جان پـروردن و 
زهـری اسـت همـه نوش، این نوشـته را نوشـتۀ شـخصی بایـد تلقی کـرد که برای اسـتخراج 
یکایـک کلمـات و عبـارات از خزانـۀ ذهـن جـان کنده و بـه ازای نـگارش هر سـطری، زهری 
بـر خـود خورانده اسـت. حالِ او بسـان روان نژندی اسـت کـه در پی برخاسـتن از یک بيماری 
خودخواسـته اسـت؛ نوشـتن را بهانـۀ سـتيز بـا زیسـتن کـرده و حيـات و مماتـش به دسـت 
کلمه افتاده اسـت و حاشـا که »نوشـتن بـرای او حرزاندوه باشـد« و برخـلاف معمول منقول، 
بيرون جهيـدن از صـف مـردگان. تـو گویـی بـا هر کلمـه ای، زخمی  ناسـور بر جان می نشـيند 
و انگشـتان دسـت به جای گوهر جوهر، با خون آغشـته می شـود و سـياهی چشـمان، همراه 

و همسـو با سـياهۀ قلـم فزونـی می گيرد.
قلم  است.  خودافشاگری  و  خودابرازگری  ميان  برزخ  در  معلق ماندن  من،  برای  قلمی  کردن 
اقرارنيوش مرا به مواجهه ای هولناک با روح خود فرامی خواند تا مگر از رهگذر و ميانجی آن 
تاریکی درون، هرچند که بی نهایت است، با اندک روشنایی ای کاستی گيرد و البته جز این 
راهی به رهایی نيست و دریغ و درد که من در سرتاسر زندگی، ساکن و مقيم ماندگار این 

شام سياهی بوده ام. 
باری، در یکی دیگر از ایستگاه های زندگی و ميانۀ عمر، به صندوق شاهد رسيده ام. دولت و 
اقبالی مغتنم و نامنتظر دست داد تا با ظاهری پریشان و در هيئت درویشان، تشریف نقش 
خيال تجربه ای پرمایه بر لوح زندگی خوش نشيند. در همين ابتدا، اقرارمی کنم که در این 
نوشته، اتفاقی نمی افتد و برای مقصد من به طور کلی، رویدادها اهميت چندانی ندارد. بيرون 
با همۀ عظمت و وسعتش، دستمایۀ حال درونی است و در دادوستد و تفاعل و تعامل آفاق 
و انفس، تکميل گری و تغذیه شان از یکدیگر برای ام اصالت با درون است؛ از این رو، داستان 
من داستان ارتباط با جهان رنگارنگ و توبرتوی درون انسان هاست و چون رنج را پنجره و 
قطب نمای شناختشان می دانم، بسان یک رنج نگار و رنج پژوه، تلاش ترد و شکننده شان را برای 

به دوش کشيدن بار هستی، هرروزه، به تماشا نشسته ام. 
نمایشنامۀ زندگی خود می بينم و  اریک فروم، قهرمان  به تعبير  را،  از همکاران خود  هریک 
واقعيت هم همين است که هر انسانی قهرمان نمایشنامه ای است و از لسان او نقل می کنم: 
»در این جا ما با کسانی سروکار داریم که با مجموعه ای از استعدادها و توانایی ها خلق می شوند، 

  | 21 |  داستان سرایی



بيرون آوردن محصولی  برای  است  دایمی  تلاشی  زندگيشان  و  اغلب شکست می خورند  ولی 
ارزشمند از دل این استعدادها. حتی اگر به پيش پاافتاده ترین افراد هم طوری نگاه کنيم که او 
هم موجود زنده ای است که به دامن دنيا پرتاب شده، جایی که نه مطلوب او بوده و نه آن جا را 
می شناخته و دارد می جنگد تا به هر شکلی از ميان این گرفتاری ها، راهش را باز کند، تا حد 

زیادی آدم جالبی به نظر می رسد.«
سال هاست که این مکاشفۀ روحانی و نگاه به غایت انسانی اریک فروم را پيش چشم داشته ام 
که می توان این منظر متعالی را مانيفست هر جمع و جماعت و اجتماعی دانست. آری، هرکدام 
از ما، همچون درختی خميده و ناراست، با اميدهای زودشکن و نوميدی های آرزوهای دورخيز، 
با پنجه انداختن بر هرچه هست، راه خود را به سوی خورشيد باز می کند و در آغوش شعاع 

آن پهلو و آرام می گيرد.
ماند،  آنچه  ماند و  ازدست رفت،  به سخن عيسی مسيح که فرمود: »آنچه  با عنایت  وانگهی، 
ازدست رفت.« از خویش می پرسم: »در این ميان، چه ها ازدست می رود و چه بر جای می ماند؟« 
باشد،  برای گره گشایی آن  اگر اجزای یک داستان شخصيت، کشمکش، گره افکنی و تلاش 
برای داستان زندگی من، کشمکش اصلی هميشه بيم ازدست رفتن انسان است؛ استحاله ای 

بطی ء، آرام، تدریجی، محتمل و قریب الوقوع. 
است.  مشهور  عرب  ادبيات  در  که  می ماند  قصه ای  شبيه  گاهی  شاهد،  صندوق  و  من  قصۀ 
شترسواری که برای دیدن معشوقه اش عزم سفر به شهری دیگر دارد، اما وجود بچۀ ناقه، پای 
رفتن از ناقه گرفته است. عشقِ یکی در پيش و عشقِ دیگری در پس و این دو چگونه باهم 
جمع شدنی است؟ ليکن، گویا، در عالم انسانی، اجتماع نقيضين محال نيست. با وجود این، 
اگر به قول داستایوفسکی: »جهنم، رنج ناتوانی از دوست داشتن است«، صندوق شاهد سراسر 
بهشت است و نيز، باز به قول او: »اگر برای زندگی آینده، هيچ خيری بالاتر، قوی تر، سالم تر و 
خوب تر از خاطرۀ خوب نيست«، اميد می برم که در خاطرات خوش و مقدس در این محضر، 
روزی کارگر و کارساز شود و به رستگاری و عاقبتی نيک پيوند خورد و دریچه ای به سوی 

ازدحام کوچۀ خوشبخت شود.  
به تعبير کازانتزاکيس: »تمام روح من، فریادی است و تمامی اثر من، تفسير این فریاد.« کاش 

این نوشته نيز می توانست چنين باشد! 
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